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  و با من گام بردار

  .پدرانمی پای بر جا

  .نوازدی لبک که می يک نی آرام، همچون آوا

  .زمانی به ب. ت منيابدی به سو

  

  و بر مزار من

  .گل بنفشه مگُذار

  .نان است گل بنفشهيگل اندوهگ

  

  به ياد بياور آن همه عاشقان جوان را

  .که جوان تر از من مردند

  

  .هفت خوشه، گندم سبز

  .هفت خوشه، گندم سبز، بر تابوت من بگذار

  هم شقايق قرمزی و اندک

  .یدا کنکنم تو بايد پيی که فکر م

http://www.ghognoos.org/


  

  محمود درويش

  

  

. یمراسم رسمی يک. برگزار شدی ش، دو مراسم به خاکسپاريمحمود دروی برا

 در پرزيدنت ِ ابومازنِ فراموش شده در جنگ، و محمو عباس با حضور. در رام االله

  .کرانه ی رود اردن

ی که بر دوش های با تابوت. انينياق فلسطي پر از شور و اشت.یرسمی مراسم

  .شدی  ممردم حمل

  .پر از تصوير و صدای محمود درويش

  .شيمحمود دروخود امّا از ی خال

  

ه يبه همان اندازه که قر. کوچک.  ساده.یتيّهيچ گونه رسمی ب. گريدی و مراسم

ليان به اتشش ياسرائی ا آمده بود، وليش به دني دروودآنجا که محم. »البروه«ی 

  .سال نکبت. ١٩۴٨در همان سال . کشيدند

  

کرد، ميان دو ی  نميش رها،مادری ش شش ساله را که دست هايد درومحمو

 سوختن و خاکستر شدن، و يا گريز ميان. آزادِ آزاد. گذاشته بودند» آزاد« انتخاب،

  .نامعلومی به سو

  

 از سازمان ی،بوني و خانم ميشل سAIC در اران اويو ی ميشل وارشاوسک

ی برای بين المللی هوديدت حسازمان و«و » صلحی فرانسه برای هوديوحدت «

ح دادند ي ترج١٩۴٨ت راين ها، اعراب بازمانده از غای ش همه يشاپي، و در پ»صلح

ی دهکده ی او را به خاک های ، دستکم خاطره محمود درويش راکه اگر نه خود 

که او از ميان آن ها برخاسته بود و هر تکه اش يی به خاک ها. لادش بسپارنديم

  .جهانی در ناکجای جاي.  بودپرتاب شدهيی به جا

  

ی هوديوحدت «به يارانش در .  واقعه را گزارش داده استی،بوني سلشيو خانم م

چرا که ديدن و . شنودی ند و نميبی که نمی و به جهان. »صلحی فرانسه برا



ش را و آن ييزيو بعد هم پا. زندی م لات تابستانيش را بر هميآرامش تعطشنيدن، 

  .ش رايسپس بهارش را و يوقت زمستان

  

و فکر  .مه به کلمه ترجمه اش کنملخواهم کی نممن و . داردی گزارش، حالت خبر

  .شل، و شاعر ما محمود را شادمان تر خواهد کرديما می کنم که اين طور بانوی م

  

د که توانسته است در هر دو مراسم شرکت يگوی  خودش م»یزرنگ«شل از يم

  .کند

يی البروه . سوختهی البروه . ديگر ناموجودی » لبروها«و هم در . هم در رام االله

ـ که همچنان هست ی تواند باشد، و در زمانی ـ که ديگر نيست ـ نمی که در زمين

 به سرقت رفتهی نيزم. »اهود«با نام امروز ديگر ی دهکده ي. تواند نباشدی ـ نم

 و ،کنندی  مکِشتکه در آن فرزندان قاتلان و به آتش کشندگان البروه، 

  :گورستانش را هم آخور و اصطبل و آغل کرده اند

ی شتريکنند تا باز هم آخور و اصطبل و آغل بی ـ تمام زمين را دارند صاف م

  .بسازند

  

در هر اندک ی بازرسی از پست ها. سدينوی می وار بلند جداسازيشل از ديم

 ن انجاميخويش، همچنان در حی که در لباس نظامی و از قاتلان .یيفاصله 

  .خندندی ند و ميگوی  با يکديگر می،خدمت نسل کش

ابراهيم را همين يک هفته پيش، . که بر گرد ابراهيم، جمع آمده اندی و از مردمان

او به عنوان يک اسير در . و خندان امروز، دستگير کرده بودند سربازان سرخوش

  .ن هاآی در زير پوتين ها.  افتاده برخاک فلسطين.دست هاشان بود

خودش، ی سرگرمی براشايد خودش، ی برای از آن ها، همين طوری د، يکو بع

ی  حتماً، حتماً برای،شوخی برا و شايد هم کردن خودش، ی خالی براشايد 

  .ساخته استی  ران او را نشانه گرفته است و متلاشی،شوخ

محمود . چرخدار خودش، به تشييع محمود آمده استی صندلی ابراهيم بر رو

  ...درويش

  

  :شل، ميشل زرنگ و چابک ما رام االله را ترک کرده است و در اينجاستيحالا مو 



شود که از محل تولد ی سپرده می خاکی ش به ذرّات ناپيدايمحمود درواينجا که 

  .او دزديده شده است و به پشت زمان رفته است

کوشند تا ی که ميی  دور از آدم ها.یو مطبوعاتی ونيتلويزی دور از دوربين ها

دور از همه . دور. دور. پلمات هاياز ددور . دشان را در افق دوربين ها جا دهندخو

  .زيز به جز همه چيچ

  

سپارد تا ی يا به خاطر م نويسد،ی گويد، يا می و بعد م. کندی مکث می اندک

  :بنويسد

ی شيمحمود دروی ناموجود، در مراسم خاکسپاری سوخته ی بروه الـ اينجا، در 

، ۴٨سال ی های نيه خاکش سپرده اند و رفته اند، فلسطکه در رام االله ب

ش يپی های سال دربدری های نيسال اشغال فلسطين، فلسطی های نيفلسط

به ی سال نکبت، دارند يک پيام سياسی های ني فلسطی،دربدری از سال ها

دارند جايگاه خود را در مقاومت، نه همينطور که هست، بلکه . فرستندی مجهان 

که ابومازن، در ی گوردور از آن ی جايگاه .دهندی بايد باشد نشان مهمانطور که 

  .کشيدی رام االله، بر آن ماله م

  

خواهند فرزند خودشان ی ما ميشل ـ می گويد بانوی ن طور ميا ـ ۴٨ی عرب ها

  .ليبه الجل. محمود را به سرزمين خودش برگردانند

  :و اين همه، با يک پيام ساده

 حق دارد به فلسطين،ی واره شده و پناهنده آدم مری شاعر ما، مثل همه 

  !سرزمين خودش برگردد

  ١٣٨٧ مرداد ٢۶

 ٢٠٠٨ اوت ١۶


